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Detailed Abstract
Research objective:
This article aims to demonstrate that the Straight Path (ṣirāṭ al-mustaqīm) is a uni-
fied reality belonging to the domain of meaning—not a concrete external instance—
and that it is composed of several integral elements. Its structure is formed by seven 
components: the method of the path, the guide of the path, the traveler on the path, 
the companion of the path, the goal of the path, and the laws and regulations gov-
erning the path. The totality of these meanings presents a novel conceptual model 
of this term, articulated on the basis of interpretations offered by exegetes from both 
Sunni and Shia traditions. The absence of any one of these components results in a 
disruption of the intended meaning of this concept.

Methodology:
The methodology of this article is descriptive, analytical, and inferential. By de-
riving the contextual elements related to the Straight Path (ṣirāṭ al-mustaqīm) and 
describing the views of exegetes from both Sunni and Shia traditions regarding its 
meanings, the study proceeds to analyze and evaluate the conceptual integration of 
this term based on the intellectual frameworks of their commentaries. Through this 
process, the true semantic reality of the Straight Path is delineated.

Findings:
In this article, after analyzing the theory of conceptual integration, eight key points 
concerning the Straight Path (ṣirāṭ al-mustaqīm) were clarified. The first point es-
tablished that all creatures have a path leading toward God. In the second and 
third points, various types of paths and the conceptual dimensions of the Straight 
Path were examined. The fourth point addressed the qualities of the followers of 
the Straight Path. Subsequently, the fifth and sixth points discussed the rank and 
status of these followers, emphasizing that they are the possessors of divine knowl-
edge.The seventh point explored the relationship between the Straight Path and 
the divine paths (subul Allāh) as well as the deviating paths. The eighth and final 
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point explained the relation of the Straight Path to God Himself and that 
of the “straight way” (sabīl mustaqīm) to God’s servants.Following this, 
the interpretations of the Straight Path from the perspective of Sunni and 
Shia exegetes were presented, elaborating the meanings of the term—such 
as Islam, the religion in its absolute sense, the Prophet and the Imam, the 
Qur’an, truth, and the path to Paradise—as understood by exegetes of both 
traditions. The key points of convergence and divergence in their epistemo-
logical frameworks were highlighted. Finally, the conceptual integration 
of this term was evaluated and analyzed in light of the exegetical views 
discussed.
Following the analysis of the research data within the framework of Con-
ceptual Integration Theory and based on the epistemological system of 
Sunni and Shia exegesis, it was determined that the term ṣirāṭ al-mustaqīm 
is a composite concept whose full meaning depends on a set of indispens-
able sub-meanings. In other words, the Straight Path is a unified reality 
belonging to the category of meaning, not mere external instance, and its 
structure is formed through seven constituent elements.
These elements are as follows:
1. The method of the path, which is the ḥanīfī religion and constitutes the 
core of the meaning of the Straight Path;
2. The laws and regulations articulated in the divine scriptures, through 
which this method is read and interpreted;
3. The guides of the path—the prophets and the Imams—who direct the 
wayfarer along this straight course;
4. The traveler (sālik) who, as the essential link in the chain, must journey 
upon this path;
5. The companions of the path, with whom the traveler must walk;
6. The final goal of the path, which is the promised Paradise and the plea-
sure of the Lord;
7. (The integrative relation among all these elements).
Taken together, all preceding and subsequent links of this path complete 
and perfect the meaning of the Straight Path. Accordingly, it must be ac-
knowledged that the central axis of the Straight Path (ṣirāṭ al-mustaqīm) 
is the wayfarer (sālik), who— in order to traverse this path— requires a 
guide, namely the prophets and Imams, as explicitly affirmed in the ex-
egeses of both Sunni and Shiʿi traditions. For the path to remain relevant 
and functional, the sālik must also rely on a set of laws and regulations 
instituted by the Divine Legislator through creation (takwīn) and command 
(tashrīʿ). Within the exegetical perspectives of both groups of commen-
tators, these divine norms manifest in the form of religion, the heavenly 
religions, the revealed scriptures, and most prominently the luminous Book 
of the Qur’an.Moreover, the method of the path is delineated through a 
precise explanation of the ṣirāṭ as the upright and unaltered dīn ḥanīf, a 
path that deviates neither to the right nor to the left— a straight way upon 
which all believers walk in a unified direction. Ultimately, Paradise and the 
pleasure of the Lord constitute the supreme goal of this path, without which 
the meaning of the Straight Path remains incomplete.

Key words:Conceptual Integration, Exegetical Traditions of Both Islamic 
Schools (Fariqayn), Straight Path (Ṣirāṭ al-Mustaqīm), Path/Way (Sabīl), 
Spiritual Wayfarer (Sālik)
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تحلیل تلفیق مفهومی صراط مستقیم از دیدگاه تفاسیر فریقین

، نسیم سادات مرتضوی 2  حسن علیدادی سلیمانی 1 
hasanalidadisolimani@uk.ac.ir .1.  استادیار گروه حقوق و معارف دانشگاه باهنر کرمان - ایران

 2. دانش‌پژوه سطح 4 تفسیر تطبیقی، مدرس حوزه و دانشگاه باهنر کرمان، ایران. )نویسنده مسئول(
nasim.Mortazavi2012@gmail.com

چکیده
تلفیق مفهومی ازچارچوب های معناشناسی است که بر پیدایش و تبیین مفهوم یا ساختار نوظهور 
کیــد دارد. در ایــن پژوهــش با روش توصیفی، تحلیلی تلاش بر این اســت که با اســتفاده از نظریه  تأ
کاوی دقیق قــرار گیرد و خلأ  تلفیــق مفهومــی در ســایه تفاســیر فریقیــن واژه صراط مســتقیم مــورد وا
پژوهشــی در ایــن زمینــه بــر ضــرورت این تحقیــق می‌افزاید. پــس از تحلیــل داده‌هــای پژوهش در 
چهارچــوب نظریــه تلفیــق مفهومــی و بــر اســاس منظومه معرفتــی تفاســیر فریقین مشــخص گردید 
کــه ایــن واژه مرکبی اســت کــه برای معنــا و مفهوم یافتــن آن نیازمنــد معانی جزئی‌تــر و درعین‌حال 
بی‌بدیــل اســت؛ بــه عبارتی صــراط مســتقیم حقیقت واحدی از ســنخ معنا اســت نه مصــداق که از 
کله آن با هفت سازه؛ روش راه، راهنمای راه، رونده راه، رفیق راه، هدف  اجزایی تشکیل یافته و شا
راه و قانون و مقررات راه ساخته می‌شود که جمع این معانی، انگاره‌ای بدیع از این واژه را بر اساس 
نظــرات مفســرین فریقیــن روایتگــری می‌کند که نبود یکــی از این ســازه‌ها در معنای ایــن واژه خلل 
ایجاد می‌کند. روش راه همان دین حنیفی اســت که هســته مرکزی معنای صراط مستقیم است که 
خوانش آن با کمک قوانین و مقرراتی که در کتب آسمانی تصویرگری شده است؛ توسط راهنمایان 
راه مســتقیم )پیامبــران و امامــان( صورت می‌پذیرد و ســالک مســیر به‌مثابه حلقه واصلی اســت که 
باید در این راه مستقیم با رفیقان راه قدم بردارد و در پایان به هدف نهایی راه که بهشت موعود و 
رضایت پروردگار اســت خواهد رســید؛ به عبارتی تمامی حلقه‌های پیشینی و پسینی این راه تکمیل 

گر معنای صراط مستقیم هستند.
کلید‌واژه‌ها: تلفیق مفهومی، تفاسیر مفسران فریقین، صراط مستقیم، سبیل، سالک
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1. بیان مسئله
فضاهای تلفیقی یا به تعبیر دیگر »تلفیق مفهومی« برآیند دو نظریه فضاهای ذهنی 
و استعاره مفهومی در زبان‌شناسی شناختی است که فوکونیه را بر آن داشت تا نظریه 
فضاهــای ذهنی را بســط دهــد تا چگونگی ایجاد مفاهیم نوظهور به نحوی روشــن‌تر 
بازنمایی شود. بررسی تلفیق مفهومی، نتایج بسیار مهمی در زبان‌شناسی در پی داشت؛ 
ازجمله اینکه معنای یک ســاختار چیزی بیش از مجموع معانی بخش‌هاســت. این 
نظریه مکانیسم تکوین و شکل‌گیری معنا را نشان می‌دهد و در پی آن مکانیسم انتقال 
از یک قالب به قالب دیگر را روشن می‌کند و تأثیر فضاهای گوناگون را در شکل‌گیری 
استعاره و مجاز رونمایی می‌کند.  فضاهای تلفیقی ابزار جدید و شگفت‌انگیزی را برای 
تحلیل تعابیر زبانی فراهم می‌آورد. از یک‌جهت، این ابزار کل تعابیر زبانی را در برمی‌گیرد 
و زاویــه نگــرش جدیدی را نســبت به آن‌ها به وجود مــی‌آورد. فضاهای تلفیقی قدرت 
تحلیل شناختی را بالا می‌برد و ذهن مفسر را به قلمروی جدیدی می‌کشاند که در آن،  
ابعاد پنهان تعابیر زبانی رمزگشــایی می‌شــود. در تلفیق دو فضای ذهنی که برای یک 
عبارت در نظر گرفته می‌شود؛ عناصری از هر یک از آن‌ها با هم ارتباط پیداکرده‌اند و 
این ارتباط فضای دیگری را به وجود آورده که تلفیق در آن صورت گرفته است )قائمی 
نیــا،1396: 226( در ایــن مقالــه بــا اســتفاده از این نظریه بر آن شــدیم تا بــا ذکر نکات 
هشــت‌گانه و تبیین نظرات مفسران فریقین حول محور »صراط مستقیم« و اصحاب 

آن، تفسیر مناسبی برای این واژه ذکر گردد.

2. مقدمه
تلفیق مفهومی، نظریه‌ای معناشناختی است که سعی دارد چگونگی ایجاد و درک 
مفاهیــم حاصــل از کنار هم قرار گرفتــن عناصر مختلف زبانی و غیرزبانی را روشــن 
سازد. گاهی مفاهیم در کنار هم قرار می‌گیرند و مفهومی جدید را در ذهن اهل زبان 
پدید می‌آورند که در خود واژه‌ها وجود ندارد یا از تلفیق واژه‌ها استنباط نمی‌شود. 
در ایــن مقالــه، واژه »صراط مســتقیم« محور کانونی قرارگرفته اســت تــا با توجه به 
نظریه تلفیق مفهومی از طریق دیدگاه مفســران فریقین به روایت‌گری معنای این 
واژه پرداختــه شــود و از طرفــی در اهمیــت و ضــرورت بررســی ایــن واژه باید اذعان 
کــرد کمتــر واژه‌ای در نظــام واره‌ی دین همچون صراط از مو باریک‌تر و از شمشــیر 
برنده‌تــر تبییــن گردیده اســت. در اینکه فرا روی هر آدمی راهی برای زندگی اســت 
شــک و شــبهه‌ای وجود ندارد، در دوران زندگی عوامل متعددی در انتخاب مســیر 
انســان مؤثر هســتند، علاقه‌ها، حب و بغض‌ها، گرایش‌های مختلف، تأثیرپذیری 
از دیگران، محیط زندگی، پدر و مادر و سایر عوامل همگی در انتخاب او اثر دارند 
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گاهــی و جهل و نادانی همگی در پیمــودن راه زندگی او هرکدام  و از طرفــی علــم و آ
ســهمی دارند. البته هیچ‌یک از این عوامل برای انســان جبر را به وجود نمی‌آورند 
بلکــه آدمــی موجودی اســت مختــار و تصمیــم و اراده خودش در مقابــل هرکدام از 
علت‌هــا تــوان مقابلــه دارد. خداونــد تبارک‌وتعالــی از راهی که به‌عنوان خالق بشــر 
که  صــاح و فــاح آدمــی را در آن می‌داند تعبیر به »صراط مســتقیم« فرمود و ازآنجا
در قرآن کانون هدایت به‌ســوی صراط مســتقیم قرار داده‌شــده، ازاین‌روی هر نوع 
تبیین و تفســیری از این واژه بر شــبکه معرفتی انســان‌ها و در مســیر هدایت آن‌ها 
مؤثــر خواهــد بــود؛ ازایــن‌رو در این مقاله از طریــق نظریه تلفیق مفهومــی و دیدگاه 

مفسران فریقین به نظریه‌ای صواب پیرامون این واژه رهنمون خواهیم شد.

3. مفهوم شناسی واژگان
تلفیق در لغت: به هم پیوستن، مرتب کردن )معین، 1383: 652(.

تلفیقی: به ترکیبی از چند چیز که یک گروه را تشکیل دهند گفته می‌شود.
تلفیق در اصطلاح: در فقه اهل سنّت به معنای تقلید از چند مذهب فقهی در یک 
مســئله به‌گونه‌ای که صورت مرکب عمل بر طبق هیچ‌یک از مذهب فقهی نباشــد 

که در همه باب‌های فقه قابل تصوّر است.
تلفیــق مفهومــی: از چهارچوب‌هــای معناشــناختی اســت کــه بــر پیدایــش و تبیین 

کید دارد. مفهوم یا ساختار نوظهور تأ
صراط: صراط ازنظر لغوی راه روشن و وسیع، بزرگ راه ازآن‌جهت که افراد بسیاری 
را در خــود جــای می‌دهــد. )ابن منظــور، 1414 ق: 7/ 340(، طریق و ســبیل، هم به 

معنای راه است ولی تفاوت‌هایی با هم دارند.
مستقیم: اسم فاعل از ریشه قَوَم مصدر آن اِستقامه است راهی است هموار که بر یک 
خط مســتقیم اســت که طریق هم به این تشــبیه شده اســت )راغب اصفهانی، 1412 
ق: 1451(. بــه جدّیّــت، اراده، و تعیین نمودن هم‌معنی کرده‌انــد که می‌توان از آن به 
داشتن عزم در طی طریق یا راه تعیین‌شده تعبیر نمود )ابن فارس، 1404 ق: 5/ 43(.

صراط مستقیم: تلفیق مفهومی است که اغلب در اشاره به دین اسلام به کار می‌رود. 
بی وَ  هَ رَ راطَ المُســتَقیم« )الصافــات / 118( و در آیــه: »اِنّ الل�� در آیــه: »وَهَدَینــا هُمــا الصِّ
هُم 

َ
اَقعُدَنّ ل

َ
غوَیتَنی ل

َ
م هذا صِراطُ المُســتقیم« )آل‌عمران / 51(؛ و در آیه: »فبَمِا ا

ُ
بَک رَ

صِراطَــکَ المُســتَقیم« )اعــراف / 16(، به معنی راه و طریق دینی زندگی به گونه کلی 
ارائه‌شــده اســت. واژه صــراط 45 بار و صراط مســتقیم به‌عنوان صفــت آن 32 بار در 
قــرآن آمــده اســت. ایــن صراط همان اســت کــه در آن توحیــد علمی و عملــی به هم 

می‌آمیزد بنابراین تکامل در مقام توحید است )طباطبایی،1378: 1/ 44 و 48(.
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تفاسیر مفسّرین فریقین: تفاسیر مفسّران شیعه و اهل سنّت است.
هُــم سُــبُلنا«  نَهدِینَّ

َ
ذیــنَ جاهَــدوا فینــا ل

ّ
سَــبیل: راه کــه جمــع آن سُــبُل اســت: »اِنَّ ال

)عنکبوت/69«.
ســالک در لغــت: کســی کــه راهی در پیــش گیــرد و در آن راه بــرود. )عمیــد،1373: 
572(. مســافر و رونده. ســالک در راه خدا سیر می‌کند تا به مقصود رسد. )شرتوتی، 

.)135 :1374
 ســالک در اصطلاح: اصطلاحی اســت در تصوّف، طالب تقــرّب حقّ تعالی که عقل 
معــاش هــم داشــته باشــد. ســالک دو طریق‌انــد، ســالک واصــل و ســالک هالــک. 

)دهخدا،1385: 649(.

4. پیشینه تحقیق
تلفیق مفهومی از نظریاتی است که در دهه‌ی اخیر پژوهش‌های قابل‌تأملی در مورد 
آن انجام‌شــده اســت؛ مقالاتی چون »نقد و بررســی نظریّۀ تلفیق مفهومی در تبیین 
فراینــد ســاخت معنــا در ذهن« )برکــت و اردبیلــی: 1391(، »تلفیق مفهومی، پیشــینه 
و ســازوکار آن« )دادرس و همــکاران: 1398( ازجملــه مقــالات در ایــن زمینــه اســت و 
هم‌چنین عبارت »صراط مســتقیم« از مقوله‌هایی اســت که بذل‌توجه زیادی به آن 
شده است؛ مقالاتی چون: »پردازش عرفانی صراط مستقیم در نگاه ابو حامد غزّالی« 
ج زاده: 1401( و »نقش تربیتی صراط مستقیم در قرآن و حدیث« )حاجی  )خادمی و فر
بابایی: 1394( در مقالات ذکرشــده بیشــتر روی ساختار زبان‌شناسی مفهومی و کلمۀ 
صــراط مســتقیم در قــرآن و حدیــث و یا از منظر ابــن عربی و غزّالــی و صدرالمتألهین 
کارشده ولی از نوآوری‌های این تحقیق آن است که در پژوهش پیش رو، روی تلفیق 
مفهومــی کلمــه صراط مســتقیم در قرآن کریــم و معانــی به‌دســت‌آمده از آن با توجّه 
کات و اافتراقات آن‌ها و در انتها  به نظرات مفسّــران فریقین در تفاسیرشــان و اشــترا

ارزیابی نظرات آنان کارشده که تفاوت و برجستگی کار را نمایان می‌سازد.

5. نکاتی پیرامون صراط مستقیم

الف( نکته اول: تمامی مخلوقات راهی به‌سوی خدا دارند
خــدای ســبحان در کلام مجیدش برای نوع بشــر و بلکه بــرای تمامی مخلوقات خود 
راهی معرفی کرده که از آن راه به‌سوی پروردگارشان سیر می‌کنند، در خصوص انسان 
 فَمُلاقِیه«)6/انشــقاق(؛ ای 

ً
ک کدْحا بِّ ــک کادِحٌ إِلی رَ

َ
إِنْســانُ، إِنّ

ْ
یهَا ال

َ
فرمــوده: »یا أ

آدمی، به‌درستی که تو به‌سوی پروردگارت تلاش می‌کنی و این تلاش تو- چه کفر باشد 
یهِ 

َ
و چه ایمان- بالاخره بدیدار او منتهی می‌شود و درباره عموم موجودات فرموده: »وَ إِل
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مَصِیر« )3/ تغابن(؛ بازگشت به‌سوی او است؛ بنابراین راه به‌سوی خداوند نامحدود 
ْ
ال

خواهد بود و انســان در هر راهی گام بردارد به خدا می‌رســد لیکن او اســمای حُســنای 
احِمین« است و هم »أشدّ المعاقبین«. برخی از انسان‌ها به  رْحَمُ الرَّ

َ
فراوانی دارد؛ هم »أ

احِمین و گروهی از راهیان به لقای قهر أشدّ المعاقبین می‌رسند. امّا  رْحَمُ الرَّ
َ
لقای مهر أ

در میان همه راه‌هایی که به او منتهی می‌شود، یک‌راه، مستقیم و دیگر راه‌ها انحرافی 
 فاتّبعوه ولاتتّبعوا السُبُل« )153/ انعام(، جز راهی که 

ً
اســت: »وأنّ هذا صراطی مســتقیما

انســان را بــه »خــدای رحمان« می‌رســاند و دیگــر راه‌ها همه گمراهی و ضلالت اســت و 
به »خدای مُنتقم« منتهی می‌شــود. انســان گمراه و گم‌شده نیز به مقصد نهایی خود 
)جهنّــم( هدایــت می‌شــود: »فاهدوهم إلی صراط الجحیــم« )23/ صافــات(؛ گمراهان 
اً إنّهــم عن ربّهــم یومئذٍ لمحجوبــون«)15/ 

ّ
گرچــه جمــال خــدا را ملاقات نمی‌کننــد: »کل

مطففین(؛ اما جلال و قهر الهی را ملاقات می‌کنند )جوادی آملی، 1395: 464/1(

ب( نکته دوم: اقسام صراط
از کلام خدای تعالی برمی‌آید که صراط از یک نظر به دو قســم تقســیم می‌شــوند، در 
ــی قَرِیبٌ،  ِ

ّ یــک تقســیم‌بندی به دور و نزدیک تقســیم می‌شــود، راه نزدیک با آیه »فَإِن
یسْتَجِیبُوا لِی« بیان می‌شود و در مقابل، راه غیر خدا، دور 

ْ
اعِ إِذا دَعانِ، فَل جِیبُ دَعْوَةَ الدَّ

ُ
أ

ولئِک ینادَوْنَ مِنْ مَکانٍ بَعِیــدٍ« )طباطبایی، 1397: 1/ 46( هم‌چنین 
ُ
معرفی‌شــده: »أ

همان‌گونــه کــه هدایــت بــه تکوینــی و تشــریعی تقســیم می‌شــود می‌تــوان صــراط را 
به صراط تکوینی و صراط تشــریعی تقســیم نمود؛ زیرا عبد ســالک برای رســیدن به 
لقای خدای سبحان نیازمند صراطی است که از آسیب کجی و اعوجاج و از دستبرد 
شــیطان مصــون باشــد و محتــاج نــور هدایتی اســت کــه راه را بــه وی نمــوده، او را تا 
رســیدن بــه مقصــد نهایی رهبری کند. به عبارتی انســان در هنــگام تولد گرچه فاقد 
علوم حصولی است؛ ولی نسبت به علوم حضوری فطری بر صراط مستقیم تکوینی 
سرشــته شــده اســت و به آن‌ها گرایش دارد و در ادامه مســیر به‌وســیله هدایت‌های 
تشریعی در مسیر صراط تشریعی قدم می‌گذارد )جوادی آملی،1395: 1/ 498( علاوه 
بــر دو تقســیم قبلی، تقســیم دیگری اســت کــه خداوند یــک‌راه را به‌ســوی بلندی و 
بُوا بِآیاتِنا وَ 

َ
ذِینَ کذّ

َّ
راهی دیگر را به‌سوی پستی منتهی می‌داند و می‌فرماید: »إِنَّ ال

ماءِ« )اعراف/40( کسانی که آیات ما را تکذیب  بْوابُ السَّ
َ
هُمْ أ

َ
حُ ل وا عَنْها لا تُفَتَّ اسْتَکبَرُ

کــرده و از پذیرفتــن آن اســتکبار ورزیدند، درب‌های آســمان برویشــان باز نمی‌شــود؛ 
از فحوای کلام اســتفاده می‌شــود آن‌هایی که چنین نیســتند، درب‌های آســمان به 
گر هیچ‌کس به‌ســوی آســمان بالا نمی‌رفت و درب‌های  رویشــان باز می‌شــود، چون ا
آســمان را نمی‌کوبید، برای درب معنایی نبود. )طباطبایی، همان( و در جایی دیگر 
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بِیلِ« )بقره/ 108( کسی که  إِیمانِ، فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّ
ْ
کفْرَ بِال

ْ
لِ ال می‌فرماید: »وَ مَنْ یتَبَدَّ

ایمان را با کفر عوض کند، راه را گم‌کرده است که می‌رساند دسته سومی هستند که 
نه راهشــان به‌ســوی بالا اســت، و نه به‌سوی ســقوط بلکه اصلاً راه را گم‌کرده و دچار 
حیرت شده‌اند، آن‌ها که راهشان به‌سوی بالا است، کسانی هستند که ایمان به آیات 
خدا دارند، و از عبادت او اســتکبار نمی‌کنند و بعضی دیگر راهشــان به‌ســوی پســتی 
منتهی می‌شود و آن‌ها کسانی هستند که به ایشان غضب شده؛ بعضی دیگر اصلاً راه 
را ازدست‌داده و گمراه شده‌اند؛ ازاین‌رو در سوره حمد )الذین انعمت علیهم( طائفه 

اول و )مغضوب علیهم( طائفه دوم، و )ضالین( طائفه سوم می‌باشند )همان(.

ج( نکته سوم: ابعاد مفهومی صراط مستقیم
واژه »صــراط« یکــی از مهم‌تریــن واژگان کانونــی در قــرآن مجیــد اســت. ایــن واژه در 
کنار عبارت »مســتقیم« نقش برجســته‌ای را در نظام واره دینی قرآن ایفا می‌کند. هر 
خواننده‌ای حتی با یک نگاه سرســری و ســطحی، متوجه می‌شود سراسر قرآن کریم 
گیر شــده است. صراط مســتقیم یک مفهوم جامع است که شامل  با این اندیشــه فرا
ابعــاد مفهومی گســترده‌ای اســت که با غور و تأمل در آیات قــرآن کریم می‌توان آن را 
در چند وجه بررسی کرد: اولاً: صراط مستقیم به معنای راه راست و روشنی است که 
کــمْ فَاعْبُدُوهُ هذا  بُّ ی وَ رَ ِ

ّ ب هَ رَ انســان را به توحید و یکتاپرســتی هدایت می‌کنــد. »إِنَّ اللَّ
صِراطٌ مُسْتَقیم« )51/ آل‌عمران؛ 61/یس( ثانیاً: صراط مستقیم با اعتصام به خدا و 
هِ فَقَدْ هُدِی إِلی صِراطٍ  پیروی از رهنمودهای الهی به دست می‌آید. »مَنْ یعْتَصِمْ بِاللَّ
مُسْتَقیم« )101 / آل‌عمران( ثالثاً: صراط مستقیم راه حق و راه با استقامتی است که در 
مقابل راه‌های انحرافی و اعوجاجی قرار دارد که انسان را از مسیر اصلی دور می‌کنند 
)22/ص( )جوادی آملی، 1395: 1/ 466( و رابعاً: این مفهوم در بعد فردی به اخلاق 
قَوْلِ وَ هُدُوا إِلی صِراطِ 

ْ
یبِ مِنَ ال ی الطَّ

َ
نیکو، قول طیب و.... هدایت می‌کند: »وَ هُدُوا إِل

حَمیدِ«)24/حــج( و در بعــد اجتماعــی بــه عدالــت، انصــاف و خیرخواهــی راهبری 
ْ
ال

عَدْلِ وَ هُوَ عَلی صِراطٍ مُسْتَقیمٍ«)16/نحل(
ْ
مُرُ بِال

ْ
می‌نماید: »وَ مَنْ یأ

د( نکته چهارم: صفات صراط مستقیم و اصحاب آن
إِیمانِ 

ْ
کفْرَ بِال

ْ
لِ ال شرک، ظلم و ضلالت در صراط مستقیم راه ندارد: آیه »وَ مَنْ یتَبَدَّ

کمْ عَدُوٌّ 
َ
ــهُ ل

َ
ــیطانَ إِنّ

َ
نْ لا تَعْبُدُوا الشّ

َ
ــبِیلِ« کفر را ضلالت و آیه »أ فَقَــدْ ضَلَّ سَــواءَ السَّ

« ضلالت را 
ً
ا کثِیرا

ًّ
ضَلَّ مِنْکمْ جِبِل

َ
قَدْ أ

َ
نِ اعْبُدُونِی هذا صِراطٌ مُسْتَقِیمٌ، وَ ل

َ
مُبِینٌ، وَ أ

کفر و شــرک می‌داند و قرآن شــرک را ظلم و ظلم را شــرک می‌داند، بنابراین ضلالت 
ج یک مصداق دارند صراط مستقیم که صراط غیر گمراهان  و شرک و ظلم در خار
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اســت، صراطی اســت که به‌هیچ‌وجه شــرک و ظلم در آن راه ندارد و این همانا حق 
توحید علمی و عملی است )طباطبایی، 1397: 1/ 47(.

صراط مســتقیم مطابق فطرت الهی: اســتقامت در هر چیزی عبارت از این اســت که 
صفــات و خصوصیاتــش بــه یــک صورت باشــد، بنابرایــن صراطی کــه انبیــا )ع( بدان 
هدایت‌شــده‌اند صراطی اســت که در هیچ جهتــی از جهات و در هیچ حالــی از احوال، 
مختلف نمی‌شود، چون پایه و اساس آن بر فطرت است؛ به عبارتی راه حقی است که 
در آن راه باطلی نبوده و سعادتی است که احتمال شقاوت در آن راه ندارد، راهی است 
که هر جزء آن با جزء دیگر ائتلاف داشته، حالات آن با هم برابر است، از حق آغازشده و 
به‌حق منتهی می‌گردد، راهی است که رهروان خود را به حیرت دچار ننموده و به ظلم 
بِسُوا إِیمانَهُمْ 

ْ
مْ یل

َ
ذِینَ آمَنُوا وَ ل

َّ
و شقاوت و معصیت مبتلا نمی‌کند، هم چنان‌که فرمود: »ال

مْنُ وَ هُــمْ مُهْتَدُونَ« )82/ انعــام( )طباطبایــی، 1397: 7/ 346(. 
َ
أ

ْ
هُــمُ ال

َ
ولئِــک ل

ُ
ــمٍ أ

ْ
بِظُل

صراطــی کــه خداونــد انبیا )ع( را بدان هدایت فرموده گر چه به حســب ظاهر شــرایع و 
احــکام آن از جهت توســعه و ضیــق با هم اختلاف دارند ولیکــن در حقیقت راه یکی و 
شرایع هم یکی است و این اختلاف در حقیقت اختلاف نیست بلکه اجمال و تفصیل 
است. امتی که استعداد تحمل تفاصیل احکام را نداشته؛ شریعتش سطحی و اجمالی و 
امتی که چنین استعدادی را داشته شریعتش وسیع و تفصیلی است وگرنه تمامی ادیان 
و شــرایع در یک حقیقت که همان توحید فطری باشــد اتفاق داشــته و همه بشــر را به 
عبودیتی که درخور وســع و طاقت بشری است دعوت می‌کرده‌اند، چون خصوصیات 
خلقت خاص بشری ذاتی او و در تمامی افراد گذشته و آینده او یک‌جور است و طوری 
نیست که مرور ایام و یا تحولات دیگری آن خصوصیات را تغییر داده، درنتیجه شعور و 

اراده او را شعوری دیگر و اراده‌ای غیر اراده بشر اولی کند )همان: 344(.
صــراط مســتقیم راهــی بــدون تخلــف و اختــاف: آیــه »وَ اجْتَبَیناهُــمْ وَ هَدَیناهُــمْ إِلی 
هِ یهْدِی بِهِ مَنْ یشــاءُ مِنْ عِبادِهِ«)انعــام /88( دلالت  صِــراطٍ مُسْــتَقِیمٍ ذلِک هُــدَی اللَّ
دارد بــر اینکــه یکــی از خــواص هدایت الهی، افتادن به راه مســتقیم و طریقی اســت 
که انحراف و اختلاف در آن نیســت و آن همانا دین خدا اســت که نه معارف اصولی 
و شــرایع فروعــش بــا هم اختــاف دارد و نــه حاملین آن دیــن و راهــروان در آن راه با 
یکدیگر مناقضت و مخالفت دارند، برای اینکه منظور از تمامی معارف و شرایع دین 
الهی یک‌چیز اســت و آن توحید خالص اســت که خود حقیقت واحدی است ثابت و 
تغییرناپذیر. )همان/ 478( از دین قیّمی که همان صراط مســتقیم اســت به »ملّت 
ابراهیم« یاد می‌شــود و دین به روش او نســبت داده می‌شود که برجسته‌ترین روش 
را ابراهیم خلیل )علیه‌الســام( ارائه کرده اســت و »حنیف« به معنای کسی است که 
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در متن راه حرکت می‌کند و در مقابل »جنیف« و »متجانف«، یعنی کسی است که به 
راســت یا چپ گرایش دارد )جوادی آملی 1395: 1/ 466(. صراطی اســت که سالکان 
خــود را در وســط خــود جمــع می‌کنــد و نمی‌گــذارد از راه منحرف‌شــده و گمــراه گردند 
)طباطبایی، 1397: 3 / 566( تخلف و اختلاف در آن راه ندارد؛ تخلف آن اســت که 
در یک سلسله، مثلاً حلقه‌ای مفقود باشد و اختلاف آن است که به‌جای حلقه اصلی، 
حلقــه‌ای کاذب و بدلــی قــرار گیرد. مقاطع و حلقات صراط مســتقیم از هر دو آســیب 
مصــون اســت؛ یعنی نــه حلقه‌های آن بریده و گسســته اســت و نه در جــای حلقات 
اصیل آن، حلقه‌ای کاذب و بدلی نشسته است؛ ولی راه‌های انحرافی، مبتلای به هر 

دو آسیب یا دست‌کم یکی از آن‌هاست )جوادی آملی 1395: 1/ 469(.
آمیخته نبودن ایمان اصحاب صراط مستقیم با ظلم: با در نظر گرفتن اینکه خدا راضی 
کفْرَ« )زمر / 7( و از مردمی که فاسق باشند 

ْ
به کفر بندگانش نیست »وَ لا یرْضی لِعِبادِهِ ال

فاسِقِینَ« )96/ توبه( و نیز با در نظر گرفتن 
ْ
قَوْمِ ال

ْ
هَ لا یرْضی عَنِ ال راضی نیست »فَإِنَّ اللَّ

اینکه هدایت خدا مشروط است بر اینکه انسان از راه ظلم اجتناب کند و ندانسته داخل 
در سلک ظالمان نشود. چون خودش هدایت خود را از چنین کسانی نفی نموده و آن‌ها 
الِمِینَ« 

َ
قَوْمَ الظّ

ْ
هُ لا یهْدِی ال را از رسیدن به کرامت الهیه‌اش مأیوس کرده و فرموده: »وَ اللَّ

مْنُ وَ هُمْ 
َ
أ

ْ
هُمُ ال

َ
ولئِک ل

ُ
ــمٍ أ

ْ
بِسُــوا إیمانَهُمْ بِظُل

ْ
مْ یل

َ
ذینَ آمَنُوا وَ ل

َّ
)جمعــه / 5( قهرا از آیه »ال

مُهْتَدُونَ« )82/ انعام( استنباط می‌شود که ایمان اهل صراط مستقیم نمی‌تواند با ظلم 
آمیخته باشد و نیز خداوند برای آنان امنیت در طریق را اثبات نموده و به هدایت تام و 

تمام برای آنان وعده می‌دهد )طباطبایی، 1397، 1/ 47(.
ثبــات قــدم در قــول و فعل اصحاب صــراط مســتقیم: اصحاب صراط مســتقیم در 
عبودیــت خــدا، دارای ثبــات قدم به‌تمام‌معنا هســتند، هم در فعــل و هم در قول، 
هــم در ظاهــر و هــم در باطــن و ممکــن نیســت که نــام بــردگان بر غیــر این صفت 
دیده شوند )همان /48( و در همه احوال خدا و رسول را اطاعت می‌کنند، چنانچه 
یهِمْ مِنَ 

َ
هُ عَل نْعَمَ اللَّ

َ
ذِینَ أ

َّ
ولئِک مَعَ ال

ُ
 فَأ

َ
سُــول هَ وَ الرَّ درباره آن‌ها فرمود: »وَ مَنْ یطِعِ اللَّ

« )نســاء /69(؛ 
ً
ولئِک رَفِیقا

ُ
الِحِینَ وَ حَسُــنَ أ ــهَداءِ وَ الصَّ

ُ
یقِیــنَ وَ الشّ دِّ بِییــنَ وَ الصِّ النَّ

کسی که خدا و رسول را اطاعت کند، چنین کسانی با آنان هستند که خدا بر ایشان 
انعام کرده، از انبیاء و صدیقین و شهدا و صالحان که اینان نیکو رفقایی هستند و 

« )نساء/ 66( توصیف می‌کند.
ً
بِیتا

ْ
شَدَّ تَث

َ
این ایمان و اطاعت را با »أ

بَعَ 
َ
ــهُ مَنِ اتّ رضایــت وخشــنودی خدا از اصحاب صراط مســتقیم: در آیه »یهْدی بِهِ اللَّ

ورِ بِإِذْنِــهِ وَ یهْدیهِمْ إِلی صِراطٍ  ــی النُّ
َ
ماتِ إِل

ُ
ل

ُ
ــلامِ وَ یخْرِجُهُمْ مِنَ الظّ رِضْوانَــهُ سُــبُلَ السَّ

هُ« را  مُسْــتَقیم«)16/ مائــده(؛ نکته‌ای مورد بحث این اســت کــه جمله »یهْدِی بِــهِ اللَّ
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بَــعَ رِضْوانَهُ« نموده و شــرط کرده کــه تنها کســانی را هدایت 
َ
مقیــد بــه جملــه: »مَــنِ اتّ

می‌کنــد که خشــنودی خدا را دنبــال می‌کنند و خدای هادی که هدایت گر او اســت، 
وقتــی هدایــت بالقوه‌اش فعلیت پیدا می‌کند که مکلف پیرو رضوان و خوشــنودی او 
باشد، پس مراد از »هدایت« در اینجا هدایت به معنای رساندن به مقصد است، نه 
هدایت به معنای نشان دادن راه و آن این است که پیرو رضوان خود را وارد در راهی 
از راههای سلام خود یا در همه راههای سلام خود کند یا وارد در بیشتر آن راهها، یکی 
پس از دیگری بســازد. راههای خدایی بســیارند؛ ولی بر خلاف راههای غیر خدایی، 

همه آن راهها به صراط مستقیم منتهی می‌شوند )طباطبایی، 1397: 5 / 400(.

ه( نکته پنجم: قدر ومنزلت اصحاب صراط مستقیم
مَ دَرَجاتٍ« )11/ مجادله( بر می‌آید 

ْ
عِل

ْ
وتُوا ال

ُ
ذِینَ أ

َّ
ذِینَ آمَنُوا مِنْکمْ وَ ال

َّ
هُ ال از آیه »یرْفَعِ اللَّ

کســی که با ایمان به خدا به ســبیل مؤمنین افتاده، چنان نیســت که دیگر ظرفیت 
گــر آن بقیه را هم  تکاملش پر شــده باشــد، بلکه هنوز بــرای تکامل ظرفیت دارد که ا
به‌دســت آورد آن وقــت از اصحــاب صراط مســتقیم می‌شــود؛ زیــرا در آیــه »وَ مَنْ یطِعِ 
ــهَداءِ وَ 

ُ
یقِینَ وَ الشّ دِّ بِیینَ وَ الصِّ یهِمْ مِنَ النَّ

َ
هُ عَل نْعَمَ اللَّ

َ
ذِینَ أ

َّ
ولئِک مَعَ ال

ُ
 فَأ

َ
سُــول هَ وَ الرَّ اللَّ

« )69/ نساء( فرموده: این مؤمنین با کسانی محشور 
ً
ولئِک رَفِیقا

ُ
الِحِینَ وَ حَسُنَ أ الصَّ

و رفیقند که خدا بر آنان انعام‌کرده، )اصحاب صراط مستقیم( و نفرموده: از ایشانند 
و نیز فرموده: با آنان رفیقند و نفرموده یکی از ایشانند، پس معلوم می‌شود اصحاب 
یهِمْ( مقامی عالی‌تر از مؤمنین دارند. نظیر 

َ
هُ عَل نْعَمَ اللَّ

َ
ذِینَ أ

َّ
صراط مســتقیم، یعنی )ال

آیه )69/ سوره نساء(، در اینکه مؤمنین را در زمره اصحاب صراط مستقیم ندانسته، 
یقُونَ  دِّ ولئِک هُمُ الصِّ

ُ
هِ وَ رُسُلِهِ أ ذِینَ آمَنُوا بِاللَّ

َّ
بلکه پائین‌تر از ایشان می‌شمارد، آیه »وَ ال

جْرُهُمْ وَ نُورُهُمْ«)19/حدید( است؛ چون در این آیه مؤمنین 
َ
هُمْ أ

َ
هِمْ ل بِّ هَداءُ عِنْدَ رَ

ُ
وَ الشّ

را ملحق به صدیقین و شــهداء کرده و با اینکه جزو آنان نیســتند، به عنوان پاداش، 
اجر و نور آنان را به ایشــان داده و فرموده: »و کســانی که به خدا و رســولان وی ایمان 
آورده‌اند، در حقیقت آنها هم نزد پروردگارشان صدیق و شهید محسوب می‌شوند و 
نور و اجر ایشان را دارند«؛ پس معلوم می‌شود اصحاب صراط مستقیم، قدر و منزلت 
و درجه بلندتری از درجه مؤمنین خالص دارند، حتی مؤمنینی که دلها و اعمالشان 

از ضلالت و شرک و ظلم به‌کلی خالص است )طباطبایی، 1397: 1/ 49(.

و( نکته ششم: اصحاب صراط مستقیم دارندگان نعمت علم
تدبــر و دقــت در آیــات برای انســان یقین مــی‌آورد به اینکــه مؤمنین با اینکــه دارای 
فضائلی هستند، ولی در فضیلت کامل نیستند و هنوز ظرفیت آن را دارند که خود را 
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ُ عَلَیهِمْ« برسانند و با پر کردن بقیه ظرفیت خود، همنشین با آنان  نْعَمَ الّلَ
َ
ذِینَ أ

َ
به »الّ

شوند و به درجه آنان برسند و بعید نیست که باقی مانده، نوعی علم و ایمان خاصی 
ــمَ دَرَجاتٍ«؛ 

ْ
عِل

ْ
وتُوا ال

ُ
ذِینَ أ

َّ
ذِیــنَ آمَنُوا مِنْکــمْ وَ ال

َّ
هُ ال بخــدا باشــد، چون در آیــه »یرْفَعِ اللَّ

خداونــد آن‌هایــی را که از شــما ایمــان آورده‌اند و آنان که علم به ایشــان داده شــده، 
بدرجاتی بالا می‌برد )مجادله /11(؛ دارندگان علم را از مؤمنین بالاتر دانســته، معلوم 
یهِمْ( از مؤمنین، به داشــتن همان علمی اســت 

َ
هُ عَل نْعَــمَ اللَّ

َ
ذِینَ أ

َّ
می‌شــود: برتــری )ال

کــه خــدا به آنان داده، نه علمی که خود از مســیر عادی کســب کننــد؛ پس اصحاب 
یهِمْ( به‌خاطر داشــتن نعمتی که خدا بایشــان داده، 

َ
هُ عَل نْعَمَ اللَّ

َ
صراط مســتقیم که )أ

)نعمــت علمــی مخصوص(، قــدر و منزلت بالاتــری دارند و حتــی از دارندگان نعمت 
ایمــان کامل نیز بالاترند )طباطبایــی، 1397: 1 / 48-49(؛ زیرا علمی که به اصحاب 
کتسابی نیست بلکه موهبتی و لدنی است؛  صراط مستقیم داده شده از جنس علم ا
و خداونــد برای اســمای الهی مانند علــم تأثیر ویژه‌ای قرار داده اســت؛ مثلاً در قرآن 
کریم برای علم الهی در آیات مربوط به خلافت حضرت آدم )علیه السلام( سرّ خلیفه 
شدن آدم را علم به اسماءالله می‌داند. قطعاً این علم که ملائکه توان تحمّل بدون 
واســطه آن را نداشــتند، تنهــا علم به الفاظ یــا مفاهیم ذهنی اســمای خداوند نبوده 
است. قرآن در جای دیگر درباره تأثیر علم کسی که در کمتر از یک چشم به هم زدن 
تخت بلقیس را برای حضرت سلیمان حاضر کرد، می‌فرماید: »قال الّذی عنده علم 
من الکتاب أنا اتیک به قبل أن یرتدّ إلیک طرفک«؛ کســی که از علم کتاب بهره‌ای 
داشــت گفت: من پیش از آنکه نگاهت به ســویت برگردد ]چشــم بر هم زدنی[ آن را 
برایت می‌آورم؛ علم کتاب یا اسم اعظم است یا اسم دیگری از اسما و صفات الهی و 

صرف لفظ و مفهوم ذهنی نیست )جوادی آملی، 1395: 251(.

ز( نکته هفتم: نسبت صراط مستقیم با سُبُل الهی و انحرافی
صــراط و ســبیل گرچــه از نظــر معنــا به هــم نزدیک اســت، امّــا در قرآن کریــم کلمه 
صراط همه جا به صورت مفرد به کار رفته است، برخلاف سبیل که هم به صورت 
 فاتّبعوه 

ً
مفرد و هم به صورت جمع )سُــبُل( آمده اســت: »وأن هذا صراطی مســتقیما

ــبُل« ســرّ تعددناپذیری صراط آن اســت که به خدا اســتناد دارد و راه  ولا تتّبعوا السُّ
مســتقیم الهی یکی بیش نیســت و هر چه بر خلاف آن باشــد، »سبیل الغیّ« است؛ 
اما راههای انحرافی )سُــبُل( فراوان اســت. به عبارتی سبیل ارزش افزوده‌ای ندارد 

واین سبیل خوب است که ارزش دارد وگرنه سبیل الغی ضلالت و گمراهی است.
قرآن کریم در برابر راه‌های انحرافی که از پیروی آن‌ها نهی شده است: »ولاتتّبعوا 
ه« نیز یاد می‌کند و وعده هدایت اهل مجاهدت به سبل مزبور  ــبُل« از »سُــبل الل�� السُّ
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را می‌دهد: »والذین جاهدوا فینا لنهدینّهم سبلنا«)69/ عنکبوت(؛ سبل الله همان 
گر ســبیلی به صراط  راههــای کوچکــی اســت که بــه بزرگراه )صــراط( می‌پیونــدد و ا
منتهی نشــد، همان راههای ضلالتی اســت که انســانها از پیروی آن نهی شــده‌اند؛ 

زیرا به پرتگاه منتهی می‌شود )جوادی آملی،1395: 1 /468(.

ر( نکته هشتم: نسبت صراط مستقیم به خدا و سبیل مستقیم به بندگان خدا
خــدای تعالــی در کلام مجیــدش مکــرر نــام صــراط و ســبیل را بــرده و آنهــا را صــراط و 
سبیل‌های خود خوانده، با این تفاوت که بجز یک صراط مستقیم بخود نسبت نداده، 
ولی سبیل‌های چندی را بخود نسبت داده، پس معلوم می‌شود: میان خدا و بندگان 
ذِینَ 

َّ
چنــد ســبیل و یک صراط مســتقیم بر قرار اســت، مثــاً درباره ســبیل فرمــوده: »وَ ال

نا«؛ وکسانی که در راه ما جهاد کنند، ما بسوی سبیل‌های 
َ
هُمْ سُبُل نَهْدِینَّ

َ
جاهَدُوا فِینا ل

خــود هدایتشــان می‌کنیم )69/ عنکبــوت(؛ ولی هر جا صحبت از صراط مســتقیم به 
میــان آمده، آن را یکی دانســته اســت، از طــرف دیگر جز در آیه )69/ نســاء( که صراط 
مســتقیم را به بعضی از بندگان نســبت داده، در هیچ مورد صراط مســتقیم را بکسی از 
خلایق نسبت نداده، بخلاف سبیل که آن را در چند جا به چند طائفه از خلقش نسبت 
ی 

َ
دْعُوا إِل

َ
داده، یک جا آن را برســولخدا )ص( نســبت داده و فرموده: »قُلْ هذِهِ سَــبِیلِی، أ

هِ عَلی بَصِیرَةٍ«؛ بگو این سبیل من است که مردم را با بصیرت بسوی خدا دعوت کنم  اللَّ
نابَ 

َ
)108/ یوســف(؛ جای دیگر آن را به توبه‌کاران نســبت داده و فرموده: »سَــبِیلَ مَنْ أ

ی«‌، راه آن کس که بدرگاه من رجوع کند )15 / لقمان( و در سوره )نساء /115( آن را به 
َ
إِل

مُؤْمِنِینَ« )طباطبایی، 1397: 50/1(
ْ
مؤمنین نسبت داده است »سَبِیلِ ال

6. تفسیر صراط مستقیم از منظر مفسران فریقین
مفســران فریقیــن چندیــن معنــا در تفاســیر خــود در مــورد »صــراط مســتقیم« ارائه 

کرده‌اند:
معنای اول: اسلام: منظور از راه راست مسیری که رضایت کامل خداوند در آن است و 
تقاضا و درخواستی از جانب بندگان از مقامی بالا که پروردگار است می‌باشد و این راه 
و روشی که جلب کننده رضایت خداوند است همان اسلام است‏)سمرقندی، 1416ق: 
1/ 18(. طریق اسلام همان صراط مستقیم است )نسفی، 1362: 714‏؛ طبرسی، 1372: 
1/ 104(؛ یعنی راهی که فرد را به مطلوب می‌رســاند که عبارت اســت مســیری روشن و 
واضح که در آن هیچ گونه انحراف و اعوجاجی راه ندارد که همان اسلام است یا قران 
و آنچه در آن از ادب و احکام می‌باشــد« ‏)سیواســی، 1427ق: 1/ 25(. تفســیر شنقشی 
ذیل )آیه 16/ اعراف(، صراط المســتقیم را به دین مســلمانی  تعبیر کرده ) شنقشــی ، 
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1354: 173(  ونیز به مسلمانی بیان شده است ) اسفراینی، 1375: 685(  
معنای دوم: مطلق دین: برخی مفسرین، راه راست را مطلق دین معنی کرده‌اند زیرا 
دین روش است و روش همان مسیر زندگی است که آدمی انتخاب می‌کند و آدمی با 
اراده خودش حب و بغض و حرکات و سکنات را برهمان مبنا تنظیم می‌کند. با تکیه 
به آن مناسبات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی خود را رقم می زند؛ ابن عباس، صراط 
مستقیم را به دین از طرف خداوند که در آن هیچ گونه انحرافی راه ندارد تفسیر کرده 
ح آیه »اهْدِنَا  است ‏)ابن‌عباس و سیوطی، 1404ق: 14/1(. ابن‌کثیر در تفسیر خود در شر
رَاطَ الْمُسْتَقِیمَ« صراط مستقیم را همان دینی می‌داند که پیامبر اسلام آورده است  الصِّ
و مســلمانان باید به آن عمل کنند. همچنین صراط مســتقیم را معادل راه مسلمانان 
اولیــه و جماعتــی که بر اســاس اصــول قرآن و ســنت پیامبر زندگــی می‌کردند، معرفی 
می‌کند )ابن‌کثیر، بی تا: 1/ 40( و برخی آن را دین اسلام تفسیر نموده‌اند »مراد از آن را 

آنچه بوسیله جبرئیل برپیامبر )ص( نازل شده است« ‏)کوفی، 1410ق:  1/ 52(.
معنای ســوم: پیامبر و امام: تفســیر دیگری در مورد صراط مســتقیم شده است که 
مــراد از صــراط مســتقیم را پیامبــر خــدا می‌داند و به دنبال آن کســانی کــه بعد از او 

هستند«‏ )ابن‌ابی‌حاتم، 1419ق: 1/ 30؛ عیاشی، 1380: 22/1(.
»صراط مســتقیم محمد )ص( و آل محمد علیهم الســام است« )حســکانی، 1411 ق: 
1/ 74( »امام همان صراط مســتقیم اســت و او همواره به ســوی صراط مستقیم گام بر 
می‌دارد و معرفت و شناخت او معرفت صراط مستتقیم است« )فیض کاشانی، 1386: 
104( و امامان، خود را صراط مستقیم نامیده‌اند )مکارم شیرازی، 1388: 77(؛ بنابراین 
صراط مستقیم نه تنها به معنای پیروی از قرآن و سنت پیامبر است بلکه به‌طور خاص 
شــامل پیروی از اهل بیت پیامبر نیز می‌شــود. طبق دیدگاه شیعه، اهل بیت پیامبر از 
جمله امام علی )علیه‌السلام( و دوازده امام، نمایندگان حقیقی صراط مستقیم هستند 
که در قرآن و سنت پیامبر به‌طور ویژه معرفی شده‌اند همانطور که در تفسیر نور الثقلین 
کید دارد که صراط مستقیم تنها از طریق پیروی از  که یکی از منابع مهم شیعه است، تأ

قرآن و اهل بیت پیامبر به دست می‌آید )حویزی، 1415 ق: 1/ 280(.
»صراط مستقیم همان شناخت راه خالق متعال است بخشی از آن در دنیا می‌باشد 
و بخش دیگر و ادامه آن در آخرت است؛ اما این راه در دنیا همان امام جامعه است 
گر کســی در دنیا او را بشناســد و در خط او  آن هم امامی که واجب الاطاعه اســت که ا
حرکت کند و از او پیروی نماید از پل صراط معروف در قیامت به راحتی عبور می‌کند 
گر کسی از چنین امامی پیروی وتبعیت نکند در آن وقت حساس پای او می‌لغزد«  و ا
‏)اشــکوری، ۱۳۷۳ :  1/ 4(؛ از ایــن رو » شــناخت و معرفــت امــام معصوم تفســیر شــده 
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اســت« ‏)قمی، 1363: 1/ 28( از حضرت امام ســجاد علیه السلام روایت شده است که 
ایشــان فرموده بین خدا و حجت او هیچ حجابی نیســت و خداوند در برابر حجتش 
پوششــی ندارد. ما دروازه‌های خدا و صراط مســتقیم و مخزن علم او و ترجمان وحی 

او و پایه‌های یگانگی او و جایگاه اسرار او هستیم ) بحرانی ، 1415: 1/ 171(.
معنــای چهــارم: قــرآن: یکی از احتمالات دیگری که در تفســیر صراط مســتقیم داده 
شده است عبارت از کتاب الله است‏)ابن‌ابی‌حاتم، 1419ق: 1/ 30 ؛ دینوری، 1424ق: 

1/ 14؛ شیبانی، 1413ق: 1/ 76 ؛ ‏ابن‌هائم، 1423ق: 1/ 45؛ ابن کثیر، بی تا: 51/1( .
صراط مستقیم به‌طور مشابه به معنای پیروی از آموزه‌های قرآن و سنت پیامبر بیان 
می‌شــود. قرطبی در تفســیر آیه 6 ســوره فاتحه می‌نویســد که صراط مســتقیم به‌طور 
مشــخص شــامل انجام عبادات و رعایت دســتورات فقهی و اخلاقی است که در قرآن 
و سنت آمده‌اند )قرطبی، 1364: 1/ 122(. طبری نیز در تفسیر خود »صراط مستقیم« را 
به معنای راه هدایت‌شــده‌ای می‌داند که مســلمانان باید در آن مسیر حرکت کنند و از 
دستورهای خداوند و پیامبر )صلی‌الله‌علیه‌وآله( تبعیت کنند )طبری، 1412 ق: 1/ 320(.
معنای پنجم: حق: احتمال دیگری در تفســیر صراط مســتقیم عبارت از این است 
که آن را برخی مفسرین به معنای حق وطریق حق )زمخشری، 1407 ق: 1/ 15( که 
همان ملت اســام می‌باشــد )همان( »مراد از راه راست همان حق است. »شناخت 
و معرفت حق و عمل کردن به آن و هدایت شدن بندگان بوسیله خداوند به دین 
اســام در واقع شــناخت پیدا کردن نســبت به همه دســتورات دینی و توفیق پیدا 
کــردن در عمــل به آن‌ها و دعای طلب هدایت در راه راســت کامل‌ترین خواســته و 
جامع‌ترین در خواســت وپرنفع ترین طلبی اســت که بنــدگان ازخداوند می‌خواهند 
بــه همیــن دلیــل در نمازهــای واجــب مکــرر ایــن خواســته را بنــدگان از خداونــد 
می‌خواهنــد« ‏)ســعدی، 1408ق: 36( بــه عبارتــی »راه راســت عبــارت اســت از راه 
ایســتادگی در دفاع از حق وعدالت، راهی که آدمی را به خیر ورســتگاری می‌رســاند 
و کوچکتریــن انحــراف و اعوجاجــی در طی مســیر متوجه آن نمی‌شــود وازهر گونه 

لغزشی برحذر می‌باشد« ‏)خطیب، 1424ق: 1/ 19(.
معنای ششــم: راه بهشــت: برخی مفسرین، راه راســت را دین اسلام، راه محکمات 
قــرآن و راه بهشــت خوانده‌انــد )ســور آبــادی، 1381: 1617؛ ابوالفتــوح رازی، 1408: 
224/16( در واقــع صــراط مســتقیم، همــان راه منتهــی بــه بهشــت موعــود اســت. 
»صــراط مســتقیم راه مؤمنین اســت که به بهشــت منتهی می‌شــود و بــه هیچ وجه 
این راه انحرافی بسمت جهنم و راهای دیگر غیر از بهشت ندارد« ‏)حسن بن علی 

)ع(،1409ق:  44 ‏؛ شیبانی، 1413ق: 1/ 76 ؛ جرجانی، ۱۳۷۶: 1:  24(.
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کلیدی »صراط مستقیم« در تفاسیر فریقین کات و افتراقات  7. اشترا
کات تفســیر »صــراط مســتقیم« در دیدگاه شــیعه و اهل ســنت در  در مجمــوع، اشــترا
چندین نقطه اصلی قابل مشاهده است. هر دو مکتب بر این نکته توافق دارند که 
صراط مســتقیم راهی اســت که از ســوی خداوند هدایت می‌شــود و به‌طور خاص از 
کیــد دارند که  طریــق پیــروی از قرآن و ســنت پیامبر اســام صــورت می‌پذیرد و نیز تأ
ایــن راه، راهــی بی‌انحراف و راســت اســت که انســان‌ها باید از آن پیــروی کنند تا به 
رضایــت خداونــد و بهشــت دســت یابنــد. همچنیــن، درخواســت هدایــت از خداوند 
کید قرار گرفته است؛ اما  به‌عنوان بخشی از ایمان و عبادت در هر دو مکتب مورد تأ
در بحث افتراقات باید اذعان کرد که یکی از تفاوت‌های اساســی در تفســیر »صراط 
مســتقیم« این اســت که در شــیعه ایــن مفهوم به‌طور خــاص با پیــروی از اهل بیت 
پیامبر ارتباط دارد، در حالی که در اهل سنت بیشتر بر پیروی از قرآن و سنت پیامبر 
کید می‌شود. در تفاسیر شیعه، اهل بیت نه تنها به‌عنوان مدل‌های معنوی  اسلام تأ
بلکه به‌عنوان راه‌گشــایان حقیقی در مســیر هدایت معرفی شــده‌اند. درتفاســیر اهل 
ســنت، صراط مســتقیم معمولاً به معنای پیروی از اجماع مســلمانان و علمای اهل 
ســنت در تبیین معانی قرآن و ســنت ناظر اســت؛ به عبارت دیگر، فقه اهل سنت در 
تفسیر صراط مستقیم نقش اساسی دارد. در مقابل، در شیعه، بر اجماع فقهای اهل 

کید بیشتری شده است. بیت، به‌ویژه امامان معصوم، تأ

8. ارزیابــی وتحلیــل تلفیــق مفهومــی واژه صــراط مســتقیم در منظومه فکری 
تفاسیر فریقین

بــا مداقــه دقیق و عمیــق پیرامون نظرات مفســرین می‌توان همــه احتمالات داده 
گر طبق نظریه  شده را در یک راستا تلقی کرد که نه تنها منافاتی با هم ندارند بلکه ا
تلفیق مفهومی، نظرات مفســرین فریقین را معنا بدانیم نه مصداق، تمامی معانی 
بیان شــده برای واژه صراط مستقیم از ســوی مفسرین، حقیقت واحده‌ای هستند 
که اجزایی دارد که بدون آن اجزا، این واژه، معنا پیدا نمی‌کند و به کلیت نمی‌رسد. 
به عبارتی این واژه مرکبی است که از اجزایی تشکیل شده است. در ذیل براساس 

کاوی قرار می‌دهیم: تلفیق مفهومی هر کدام از معانی را مورد بررسی ووا
گــر احتمــال دین را بپذیریم همان روش زندگی تدوین شــده از جانب خداوند اســت   ا
که با نگاه به آخرت نتیجه و دنباله ان در ســرای دیگر ادامه پیدا می‌کند که با دســتور 
خداوند بوســله انبیای عظام علیهم الســام و با ارســال کتب اســمانی برای رستگاری 
انسان فرستاده شده است. ویا دین اسلام که در بر دارنده تمامی قوانین ومقرراتی است 
که از آدم تا خاتم )ص( برای هدایت بشر آمد و ائمه مروج آن است ‏)عیاشی، 1380: 1/ 
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گر احتمال اینکه مراد از راه راســت مجریان امین از طرف خالق متعال دانســته  22( و ا
شود یعنی انبیای عظیم الشان علیهم السلام که الگوهای عملی در بین مردم هستند 
یــا مــراد پیامبر اســام )ص( وائمه بعد از او بعنوان جانشــینان ایشــان که کامل کننده 
مأموریت همه انبیای الهی هستند یعنی تکمیل کننده رسالت تمامی سلسله انبیای که 

هدف واحد داشته واین افراد راهنمایان مسیر هدایت معرفی می‌شوند.
گر چنان که بعضی گفته‌اند مراد راه راست کتاب باشد باز هم قرآن در بر دارنده مجموع  ا
کتب اسمانی فرستاده شده در دوران رسالت انبیای الهی یعنی کلیه انزال کتب در تاریخ 
بشریت است که در واقع صراط مستقیم، به قوانین ومقررات مورد نیاز بشر در زندگی، 
گر مراد از خط مستقیم راه حق باشد معنای آن همان راه زندگی است که  اشاره دارد و ا
سالکان کوی دوست باید در آن راه قرار بگیرند و این معنا با هدایتی که متعلق به انسان 
است ویکی بوسیله انبیائ ودیگری از راه عقل و فکر به دست می‌آید؛ هم خوانی دارد 
گر معنای آن را »راه بهشت و خشنودی پروردگار« معنا کنیم  ‏)جعفری، ۱۳۷۶: 1/ 25( و ا
که در واقع همان هدف زندگی از این معنا اراده می‌شود. به عبارتی تمامی این معانی در 

واژه صراط مستقیم جمعند و هرکدام جزئی از آن را تشکیل می‌دهند.

9. نتیجه‌گیری
در این جســتار بر اســاس نکات هشت گانه و تحلیل تلفبق مفهومی نظرات مفسرین 
گر از سنخ معنا بر اساس نظریه تلفیق مفهومی  می‌توان بیان داشت که صراط مستقیم را ا
بدانیــم نــه مصداق؛ دارای معنای جامعی اســت که تمامی معانی مورد نظر مفســرین 
فریقین را در خود جا می‌دهد وبدون هر کدام از آن معانی، در معنای این واژه خلل به 
وجود می‌آید. از این رو باید اذعان داشت که نقطه کانونی صراط مستقیم، سا لک آن 
اســت که برای پیمودن این مسیر، نیازمند راهنمای مسیر است که همان پیامبران و 
امامان هســتند که تفاســیر فریقین به آن تصریح کرده‌اند و برای روز آمدی و کارآمدی 
مسیر نیازمند قانون ومقرراتی هستند که از طرف قانونگذار مسیر تکوین وتشریع شده 
اســت و در نگره مفســرین در قالب دین، ادیان الهی، کتب اســمانی، بخصوص کتاب 
نورانــی قــران جلوه گــری نموده اســت. وروش راه را با تبیین دقیــق از صراطی که دین 
حنیف است ومستقیم نه جنیف که به راست یا چپ کشانده شود و همه در این صراط 
در یــک جهــت گام بر می‌دارند؛ ترســیم می‌کند و ایــن یک جهتی و مطابقت با فطرت 
و سرشــت انســانی، باعث اصلاح جامعه می‌شود و در پایان بهشــت و رضایت پروردگار 

مهم‌ترین هدف راه است که معنای صراط مستقیم با آن کامل می‌شود.
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